
روز گذشته )شنبه( تروریست‌های وابسته به گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب 

موسوم به جیش العدل )جیش‌الظلم( با حمله به ساختمان دادگستری شهر 

زاهدان ۶ نفر را به شهادت رساندند و ۲۲ نفر را مجروح کردند. براساس اخبار 

رسمی، هر سه تروریست حاضر در این عملیات به هلاکت رسیدند. حمله 

این تروریست‌ها بخشی از اقدامات نیابتی رژیم صهیونی و آمریکا علیه ایران 

است. به طور ویژه حمله تروریست‌ها به دادگستری زاهدان از نظر نوع هدف 

به حمله هوایی رژیم صهیونی به زندان اوین طی جنگ شباهت داشت. پس از 

ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ که در میانه آن سرویس‌های امنیتی کشور‌های اروپایی و 

به ویژه رژیم صهیونی میان‌داری کردند و همچنین آغاز جنگ طوفان الاقصی در 

سال ۱۴۰۲، اقدامات تروریستی در استان سیستان و بلوچستان در هر دو مرتبه 

شاهد رشد بوده‌اند. روز جمعه منطقه سردشت در آذربایجان غربی نیز شاهد 

عملیات تروریست های تجزیه طلب بود. در جریان کمین تروریست‌ها علیه 

خودرویی نظامی، یک مامور حفظ امنیت به شهادت رسید. تشدید اقدامات 

تروریستی ضرورت بررسی زمینه‌های نفوذ تل‌آویو برای مسدود سازی آنها را 

دوچندان کرده است.

   لانه‌گاه تروریست‌ها چه محیطی است؟ 

گـــروه جیش‌الظلم مانند کومله، قاعده‌ای قومی دارد. آن‌ها با بهره‌برداری از دوگانه 

قومی- مذهبی در محیط بلوچی منطقه فعالیت می‌کنند. این محیط‌ها شامل جنوب 

شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان، غرب پاکستان شامل ایالت بلوچستان و 

جنوب غرب افغانســـتان شامل هلمند، قندهار، نیمروز و فراه است. ویژگی اصلی 

محیط فعالیت گروه جیش‌الظلم مناطق با اکثریت بلوچ اســـت که شامل مرکز و 

جنوب استان سیستان و بلوچستان، ایالت نیمروز افغانستان و بخش‌های وسیعی 

از بلوچستان پاکستان می‌شود. علاوه بر اکثریت بلوچی، وسعت زیاد و پراکندگی 

جمعیتی دیگر ویژگی این مناطق است. آنچه باعث بهبود مضاعف فضا برای فعالیت 

گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شده، مرزی بودن و اتصال نقاط بلوچ‌نشین در 

این سه کشور به یکدیگر است. زمینه‌های بحران اما عمق بیشتری دارد. در هر سه 

کشور هم‌زمان با پراکندگی، مناطق بلوچ‌نشین فاصله زیادی با مراکز اصلی جمعیتی 

و ثروتمند دارند که باعث افزایش شکاف و بی‌بهره ماندن این مناطق شده است. دوری 

از مراکز ثروت و جمعیت، بهره‌مندی مناطق بلوچ‌نشین از مواهب ثروت را کاهش 

داده است. گردشگران به دلیل دوری راه، فاصله‌های طولانی در داخل مناطق و امنیت 

کم به دلیل مرزی بودن، تمایل کمی به سفر به چنین مناطقی دارند و سرمایه‌گذاران 

نیز رغبتی برای ایجاد کارخانه و مراکز تولیدی نشان نمی‌دهند. 

از این رو آمیختگی جمعیتی بلوچ‌ها با دیگر اقوام و ساکنان کشور‌هایشان پایین است. 

در سوی دیگر اما تروریسم نیز بر پایه فقر استوار است. اگر توسعه و پیشرفتی برای 

این مناطق در دستور کار باشد، گروه‌های تروریستی با عملیات‌های خود مانع توسعه 

منطقه می‌شوند؛ چراکه با توسعه، تروریست‌ها با مشکل جذب و ادامه حیات روبه‌رو 

خواهند شد. این دورماندگی از مردم و امکانات کشور و دشمنی تروریست‌ها با توسعه، 

زمینه‌های مساعدی برای تبلیغات تروریستی و جذب نیرو به وجود آورده است. 

   کومله

 مشابه با جیش‌الظلم دارد. این گروه فعالیت خود را 
ً
کومله نیز محیط فعالیتی تقریبا

محل سکونت اقوام کردی قرار داده است. این مناطق نیز وسیع، ناهموار، مرزی، دور 

از مراکز جمعیتی و ثروت و متصل به یکدیگرند. هر دو گروه قومی بلوچ و کرد از اقوام 

ایرانی‌اند اما به دلیل تضعیف زمینه‌های ارتباطی با مرکزیت ایران، در سایه تبلیغات و 

 به معنای همکاری آن‌ها با 
ً
نفوذ خارجی دچار مشکلاتی شده‌اند. این مشکل لزوما

تروریست‌ها نیست. اگر مردم در مناطق بلوچ و کردنشین با تروریست‌ها همکاری 

می‌کردند، وضعیت امنیتی بسیار متفاوت و ایران با بحران عمیقی روبه‌رو می‌شد. آن‌ها 

موافق تروریست‌ها نیستند و در غالب موارد آن‌ها را مخل امنیت و پیشرفت منطقه 

می‌دانند؛ اما از نظر اندیشه‌ای، سیاسی و امنیتی برای مقابله با آن‌ها تجهیز نشده‌اند. 

در کنار این دو گروه قومی، یک گروه قومی دیگر نیز وجود دارد. در مناطقی از کشور 

که حضور اتباع بیگانه مجاز است، گروه‌های تروریستی فعالیت قابل‌توجهی دارند. 

علاوه بر گروه‌هایی که اهدافشان اقوام خاصی است، سازمان منافقین و سلطنت‌طلبان 

در گستره کشور فعالیت می‌کنند اما علی‌رغم این حوزه فعالیتی، در مناطقی مانند 

مناطق فعالیت جیش‌الظلم، کومله و اتباع، توفیق و نفوذی ندارند. 

   زمینه‌ها

مناطق قومی و با فاصله زیاد و دشواری جغرافیایی از دیرباز محل مناسبی برای فعالیت 

زورگیـــران و گردنه‌بگیران بوده‌اند. این گروه‌ها به مرور با حکومت مرکزی و عوامل 

حکومتی مستقر در مناطق محلی درگیر شده و کم‌کم تلاش کردند منبع تأمین مالی 

خود را هم گســـترش داده و هم مشروع سازند. در نتیجه خود را به شکل گروه‌های 

آزادی‌بخـــش جا‌ زده و با تغییر منابع اقتصادی، منابع تأمین نیروی خود را نیز تغییر 

دادند؛ اما به دلیل ماهیت فعالیت‌ها، این تغییرات کامل نبودند. گروه‌های تروریستی 

در سیستان و بلوچستان و کردستان همچنان با گرفتن باج از مردم محلی به زور اسلحه 

و جذب اوباش، فعالیت می‌کنند. تقویت نظم و امنیت با محوریت قرار دادن ساکنان 

محلی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رفاه می‌تواند گردنه‌بگیران دیروز و باج‌گیران 

تروریست‌های پروژه‌ای امروز را در مخمصه قرار دهد. 

   نکات

پاکســـتان، امکان هجوم‌های گسترده وجود ندارد. پس از اقدامات در 1 به دلیل حملات صورت‌گرفته علیه نقاط تجمع در اقلیم کردســـتان و 

آشوب ۱۴۰۱، گروهک‌ها در اقلیم زیر ضربه رفتند و یک‌سال بعد در پاکستان حملاتی 

صورت گرفت، پس از آن در قالب رزمایش‌های مختلف اقداماتی در داخل کشور 

انجام شد. خط حمایتی نیز در پاکستان و خلیج فارس تحت فشار قرار گرفت. 

صورت می‌گیرد که نشانه‌ای از موفقیت حملات فرامرزی به پایگاه‌های 2 شـــیوه کنونی عملیات‌های تروریستی گرچه با تعداد کمی فرد مسلح 

آنان است، اما می‌تواند باعث بروز اشتباه در تصمیم‌گیری شود. اگر تعداد تروریست‌ها 

در عملیات کم باشـــد به این معناست که عملیات گســـترده نظامی برای توقف 

فعالیت‌هایشان کم‌اثر خواهد بود، زیرا انبوهی از نیرو‌ها که قابل‌مشاهده و ضربه باشند 

وجود ندارند و افراد معدود به شکل بسیار پنهان فعالیت می‌کنند. 

با این حال شرایط کنونی علاوه بر شباهتش که از نظر تعداد کم تروریست‌های حاضر 

در عملیات است، تفاوت مهمی نیز دارد که در تعدد عملیات‌ها نهفته است. این روند 

نشان می‌دهد تعداد نیرو‌ها همچنان بالاست و اقدامات نظامی فرامرزی برای کاهش 

اقدامات مؤثر خواهد بود. 

نمـــی‌آورد. مقابله با رژیم صهیونی نیازمند پدافند هوایی برای دفاع و 3 ضربه به این تروریست‌ها اختلالی در مبارزه با رژیم صهیونی به وجود 

موشک‌ها و پهپاد‌های انتحاری میان‌برد برای تهاجم است. حمله نظامی به گروهک‌ها 

هیچ‌کدام از این سلاح‌ها را دچار فرسایش نمی‌کند. حملات به این گروهک‌ها نیازمند 

توپخانه، راکت، موشک بالستیک تاکتیکی کوتاه‌برد و پهپاد‌های انتحاری سبک است؛ 

همچنین در مواردی نیازمند بهره‌گیری از نیرو‌های زمینی. 

خود یا کم اطلاعی، در مقاطعی ادعا کنند تهدیدی از داخل خاک آن‌ها 4 احتمال دارد پاکستان، افغانستان و اقلیم بر اثر فشار خارجی، سیاست‌های 

علیه ایران وجود ندارد. از این رو می‌توان پس از هر اقدام تروریستی با استناد به آن، 

خواســـتار تهاجم به نقاط تجمع تروریست‌ها در خاک این دولت‌ها شد. از این رو 

گرچه مسیر پیشینی گاهی مسدود است، اما مسیر پسینی برای تهاجم باید همیشه باز 

باشد. 

محلی ضروری اســـت. از این رو باید طبقات محلی را که از حملات 5 برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی بهره‌گیری از منافع و ظرفیت‌های 

زیان عیانی می‌بینند، گردآورد. از سوی دیگر باید طوایف و مناطقی که به هرشکل 

تسهیلی برای حرکت تروریستی بوده‌اند پاسخگو شوند، حتی اگر برخی از این طوایف 

از تحرکات بی‌خبر باشند، پس از پاسخگو شدن، برای کشف اقدامات هشیار می‌شوند. 

 راهی برای 6 برای بسیاری از افراد و گروه‌های معتقدی که دلشان برای اسلام و وطن 
ً
می‌تپد و بار‌ها خواهان مبارزه با رژیم صهیونی شده‌اند، قطعا

مبارزه مستقیم مانند جنگ تحمیلی با صدام یا جنگ با تکفیری‌ها در سوریه نیست؛ 

اما زمینه‌های مبارزه با تل‌آویو وجود دارد. برنامه‌ریزی و حضور در مناطق پرخطر و 

تلاش برای ممزوج شدن با جمعیت و تلاش برای آبادانی، زمینه‌ای برای مبارزه با رژیم 

صهیونی است. 

تبلیغاتی امکان چندانی برای تحرک مبتکرانه علیه تروریست‌ها ندارند. 7 مردم محلی به دلیل فقر، مشکلات و دوری از سیاست و هم‌زمان بمباران 

بخش اعظم این عدم تحرک به دلیل همراهی قلبی با تروریست‌ها نبوده و نیست که 

اگر چنین نمی‌بود، بسیاری از شهدای مبارزه با تروریسم از مردم محلی بلوچ اهل 

سنت نبودند. آن‌ها در صورت تقویت، ساماندهی و تجهیز قادر به مقابله با تروریست‌ها 

خواهند شد. 

اصلی، بر سازمان منافقین اســـت. این سازمان دارای روابطی 8 اتکای عملیاتی رژیم صهیونی در کشـــور به ویژه در شهر‌های 

قدیمی با گروه‌های تروریســـت چپ‌گرا در مناطق مرزی کشور است، اما 

محل اصلی فعالیتش مناطق اصلی و مرکزی اســـت. کومله علاوه بر مناطق 

کردنشین، به دلیل انتشار جمعیت در دیگر مناطق مانند تهران و اصفهان نیز 

قادر به عملیات شده است. جیش‌الظلم تنها در سیستان و بلوچستان عملیات 

می‌کند. گروه‌های تروریستی تکفیری وابسته به داعش اما از مشهد تا تهران 

و شـــیراز با اتکا به اتباع بیگانه عملیات می‌کنند. در جریان جنگ ۱۲ روزه، 

ســـازمان منافقین، کومله و اتباع بیگانه در مناطق اصلی در نقش تسهیلگر 

عملیات هوایی رژیم از طریـــق عملیات بر روی زمین و به پرواز درآوردن 

ریزپرنده‌ها فعال بودند، همچنین جیش‌الظلم به دلیل عدم انتشار جمعیتی 

کافی قادر به عملیات فراتر از سیســـتان و بلوچستان نیست؛ گرچه اگر هم 

عملیاتی فراتر از این استان مانند کومله اجرا کند آن را به نام‌های دیگر انجام 

می‌دهد تا مشـــروعیت عملیات‌های محلی خود را حفظ کند. به هرشکل و 

با وجود مناقشات فراوان، انتشار جمعیتی در داخل کشور زمینه‌ساز گسترش 

و انتقال عملیات‌های تروریســـتی است. عملیات تروریستی در حرم امام 

رضا)ع( در مشهد و دو عملیات در حرم شاهچراغ شیراز توسط اتباع سپس 

مشارکت سهمگین و پرتعداد آن‌ها در جریان تهاجم رژیم صهیونی، خطرات 

گسترش جمعیتی در کشور را گوشـــزد می‌کند. اگر صهیونیست‌ها قادر به 

ســـازماندهی گسترده در میان افراد بومی در شهر‌های اصلی بودند دست به 

ساماندهی عظیم از اتباع بیگانه نمی‌زدند. ساکنان شهر‌های اصلی حتی آنان 

که در آشوب ۱۴۰۱ نقش داشته و یا به آن متمایل بودند، پس از تهاجم رژیم 

علیه آن موضعگیری کردند، اما اتباع بیگانه با وجود مخاطرات فراوان به ویژه 

پس از برقراری ایست‌های بازرسی همچنان با قبول خطر برای صهیونیست‌ها 

می‌جنگیدند. هم‌پیمانی آنان با کودک‌کشان غزه علیه ایران حکایت از دشمنی 

عمیقی دارد که هیچ‌کس یارای پوشاندن آن را ندارد. انتشار جمعیتی از بیرون 

و حاشیه کشور به سمت داخل زمینه‌ساز ناامنی، اما انتشار و تحرک جمعیتی 

از مرکز به حاشیه در داخل و پیرامون در خارج از مرز، ثبات‌ساز است. نباید 

از این یافته غفلت کرد. 

و ظرفیت‌دارتـر بـوده اسـت. گذشـت زمان و فعالیـت گروه‌های 9 از میـان گروه‌هـای مختلف، فعالیت اتبـاع بیگانه خطری عظیم 

تجزیـه طلـب نبایـد از تمرکـز بـر آن‌هـا بکاهـد. اقدامـات تروریسـت‌های 

جذب‌شـده از اتبـاع بیگانـه در سـاخت و بـه پـرواز درآوردن ده‌هـا هـزار 

ریزپرنـده و بـه کارگیـری موشـک‌های ضـدزره و دوش‌پرتاب توسـط آن‌ها و 

فعالیـت حتـی در زمـان انسـداد مسـیر‌ها نشـان می‌دهد آن‌هـا کینه‌توزترین 

و خطرناک‌ترین گروه هستند. 

ادامه از صفحه یک
انقلابی‌گری توکلی در مسیر خارج‌کردن دیگران از دایره انقلاب نبود، با رادیکالیسم 

میانه‌ای نداشت و از عقل و منطق تبعیت می‌کرد. شاید از همین رو بود که تندروهای 

دوطرف علاقه‌ای نداشتند او را انقلابی بدانند. تندروهای جریان اصول‌گرا و انقلابی او 

را رد می‌کردند، چون توکلی، انقلابی مدنظر آنها نبود، اغلب هم نامزد انتخاباتی‌اش 

با آنها یکسان نبود و آنها علاقه نداشتند کسی خارج از دایره جناحی آنها انقلابی 

معرفی شود و همین که به کاندیدای آنها رأی نداده بود، از دایره خارج می‌شد دیگر! 

اصلاح‌طلبان هم علاقه نداشتند او را اصول‌گرا و در نقطه مقابل خود تعریف کنند، 

چون اذعان به اینکه منتقدشان اهل منطق است، کار را برای تخطئه نقد وارد شده 

و تخریب منتقد سخت می‌کرد. اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند طرف مقابل خود 

را همیشـــه فقط تندروها معرفی کنند و کمتر پیش می‌آمد با توکلی وارد چالش 

 الان کمتر کسی می‌داند که توکلی هم یکی از معترضان به روند 
ً
بشنوند.، لذا مثلا

تصویب برجام در مجلس بود، چون منتقدان برجام سیاستشان این بود که فقط ما 

منتقد برجام بودیم و دیگران محافظه‌کاری کردند و ساکت ماندند و حامیان برجام 

هم سیاستشان این بود که فقط تندروها مخالف برجام هستند و در میان منتقدان 

هیچ عقلانیتی نیســـت. برجام البته یک مثال بود، اما این هر دو رویکرد از سوی 

طیف تندروی انقلابی و اصلاح‌طلب، گرچه در نگاه اول شاید توکلی را سانسور 

می‌کرد و در خبرها به حاشیه می‌راند، اما از قضا باعث شد استقلال احمد توکلی 

بیشتر فرصت بروز بیابد و او به استقلال و عقلانیت در رأی بیشتر شناخته شود.

در ولایت‌مداری هم توکلی نه نمایش‌های »در چهارچوب قانون اساسی« بودن 

ولایت‌فقیه را که اصلاح‌طلبان داشـــتند، داشت و نه مثل برخی خط‌کش دست 

می‌گرفت تا ببیند چه کســـی به‌زعم او از مرز ولایت‌مداری فاصله گرفته است. 

معتقد راستینی بود که اعتقاد داشت نباید در مسیر اجرای تصمیمات ولی‌فقیه مانع 

بتراشد یا حاشیه ایجاد کند، لذا تعامل او با ولی‌فقیه به‌دور از اداهای روشنفکری 

یا ادعاهای تحقیرآلود از تنهایی رهبر بود. در عدالت‌خواهی هم او نمونه خاصی 

بود که برخلاف برخی پرچم‌داران امـــروزی، عدالت‌خواهی را به انگیزه‌های 

جناحی و سیاسی گره نزد. خود عامل به ساده‌زیستی و سلامت اقتصادی بود و 

بی‌وابستگی به نهادهای خاص با فساد مبارزه می‌کرد، یعنی در عدالت‌خواهی 

هم دنبال نمایش بازی‌کردن نبود. به اهمیت کنشگری رسانه‌ای واقف بود، با اهل 

رسانه مجالست داشت و خود نیز صاحب رسانه بود. برخلاف برخی مسئولان 

که تصور می‌کنند صرف رسانه‌داری یا زیادی جلوی دوربین بودن، یعنی اهمیت 

دادن به رسانه، او به معنای واقعی کلمه اهل رسانه بود. رسانه برای توکلی قاب و 

 به تعامل رسانه‌ای، به آزادی‌بیان و شنیدن نقدها 
ً
صفحه ژست‌گرفتن نبود و عمیقا

در موردش خودش -حتی از کوچک‌ترها- باور داشت. رسانه را به معنی واقعی 

کلمه ابزار نهی از منکر و امر به معروف مسئولان و مردم می‌دانست. این‌گونه بود 

که می‌توان او را یک اصول‌گرا به معنای واقعی کلمه دانست که خارج‌نشدنش از 

مرزهای اصولی انقلاب اسلامی، از او یک سیاست‌مدار اصیل و مؤمن ساخته 

بود. گرچه در تقسیم‌بندی جناحی و فهرست‌های انتخاباتی هم او همیشه یک 

اصول‌گرا بود. میراث توکلی برای ما شاید همین باشد که بدون ادا و نمایش و شعار 

بر اصول بمانیم و برای اصلاح تلاش کنیم.

ادامه از صفحه یک
3- به مواجهه رسانه‌ای با صحبت‌های رهبر انقلاب نگاه کنید. رهبر انقلاب صحبت 

می‌کنند، بخش‌های خبری، تیتر‌وار به این صحبت‌ها اشاره می‌کنند. یک‌بار هم مشروح 

این صحبت‌ها از شبکه اول سیما پخش می‌شود، همین و این برای جامعه ما که نظام 

امت و امامت است، کافی نیست. مردم باید از مواضع رهبر انقلاب در حوزه‌های 

مختلف آگاه باشند تا وقتی به امروز که رسیدیم مخاطب حزب‌اللهی خیال نکند »ای 

ایران بخوان« پدیده‌ای جدید است! 

متی صرف 
ُ
4- وقتی آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های ابتدایی جنگ، در زمانی که تفکرات ا

غلبه دارد و حتی در میان اکثریت مردم مورد پذیرش است، در پاسخ به این سؤال که این 

جنگ، جنگ اسلام است یا ایران؟ پاسخ می‌دهند: »امروز ایران و اسلام یکی است«، 

یعنی »ای ایران بخوان« پدیده تازه‌ای نیست. وقتی ابتدای انقلاب، بااخلاص‌های 

 وارد 
ً
بی‌اطلاع می‌خواهند بنای فردوسی در توس را خراب کنند و آقای خامنه‌ای فورا

عمل می‌شوند و اجازه نمی‌دهند، یعنی »ای ایران بخوان« پدیده‌ تازه‌ای نیست. وقتی 

یکی از جلسات ثابت بدون تعطیلی رهبر انقلاب با شاعران فارسی و تأکید بر حفظ 

این زبان فخیم و سترگ است و در حالی که سال‌ها پیش ازاین گفته‌اند: »آن روزی را 

باید دنبال کنیم که اگر در دنیا دانشمندی خواست یک نظریه‌ علمی را بفهمد، بشناسد، 

حل کند و با یک اختراع آشـــنا شود، مجبور شود زبان فارسی را یاد بگیرد.«، یعنی 

»ای ایران بخوان« پدیده‌ تازه‌ای نیست. وقتی سال‌ها قبل از این، به مجسمه والرین 

در نزدیکی کازرون اشاره می‌کنند و می‌گویند: »امپراتور روم زانو‌زده است در مقابل 

پادشاه ایران«، یعنی »ای ایران بخوان« پدیده تازه‌ای نیست و وقتی در دیدار‌های مکرر 

بر »ایران قوی«، هویت ملی، پرچم و سرود ملی تأکید کرده‌اند. آن‌قدر که در دیدار 

با معلمان می‌گویند: »کاری کنید که دانش‌آموز به ایرانی‌بودن خودش افتخار کند. 

افتخار کردن هم دارد.« در دیداری دیگر حتی به جزئیات بیشتری توجه می‌کنند و 

به قاریان قرآن سفارش می‌کنند در سفر‌های خارجی که برای قرائت ‌می‌روند لباس 

ایرانی خودشان را بپوشند، نه لباس دیگری را. 

5- از این دست مثال‌ها زیاد است. مثال‌هایی که در رسانه ملی و رسانه‌های اصلی 

در این سال‌ها، ضریب نگرفته‌اند. او که باید می‌گفته، گفته است. یک‌بار و دوبار هم 

نه. بار‌ها گفته است. ولی بازنمایی رسانه به نحوی است که حتی برخی از خواص 

فکر می‌کنند با پدیده تازه‌ای مواجه شده‌اند. حال آنکه این ادیب و امین زبان فارسی، 

 دیدم دیوید مناشری، مشاور بخش ایران در چند 
ً
ایرانی‌ترین رهبر ایران است. اخیرا

دولت اسرائیل و استاد هشتاد ساله مطالعات ایرانی در دانشگاه تل‌آویو هم بر این گزاره 

تصریح کرد که مهم‌ترین چیز برای ]آقای[خامنه‌ای »ایران« است. 

6- آیت‌الله خامنه‌ای به چند دلیل واضح از منظر ایران‌دوستی شاخص است؛ چرا‌که 

 ایران را می‌شناسد. شناختش هم محصول تجربه است. تعصبش به ایران محصول 
ً
اولا

همین شناخت است. به همه جای ایران سفر کرده، وقتش را صرف واقعیت مردم کرده، 

از نوجوانی در خراسان و ارتباط با اقوام پدری در آذربایجان و تبعید در جنوب شرق 

کشور، مأنوس بودن با رزمندگان شهر‌های مختلف در غرب و جنوب غرب در زمان 

جنگ، سفر‌های استانی مفصل و شهر به شهر در دوران ریاست‌جمهوری و رهبری 

و بازدید از چندصد شهر، ارتباط نزدیک با ادیبان و شعرا که به تعبیری عصاره روح 

جمعی‌اند، تسلط بر تاریخ ایران و... شناختی واقعی‌تر از دیگران به ایشان داده است! 

و همه این‌ها یعنی »ای ایران بخوان« پدیده‌ تازه‌ای نیست! 

7- حالا برای تصحیح این شناخت چه باید کرد؟ گنجینه‌ای از محتوا در اختیار 

متولیان امر است که نمی‌شود و نباید در گنجینه بماند و سؤال این است که اگر از 

 برای 
ً
این محتوا، امروز اســـتفاده نشود، چه زمان دیگری استفاده خواهد شد! مثلا

من جالب خواهد بود که وقتی بحث درباره »ایران« عمومی شده است، محتوای 

جلســـه آیت‌الله خامنه‌ای با ایرج افشار )ایران‌شناس(، جزئیاتی از دیدار ایشان با 

ابتهاج، تصاویری با کیفیت از حضور ایشان در تخت جمشید و... منتشر شود. یا 

چه اشکال دارد تلویزیون، حداقل به اندازه نمایش ساختمان شیشه‌ای، بخشی از 

روایاتی که در بالای این متن از علاقه رهبری به ایران و نماد‌های ملی مورد اشاره قرار 

گرفت، پخش کند. یا درباره آن‌ها برنامه بسازد. این همه کتاب از سوی زیرمجموعه 

دفتر رهبر انقلاب منتشـــر شده است، چه اشکال دارد یکی از آن‌ها »ایران در نگاه 

آیت‌الله خامنه‌ای« باشد؟! 

ادامه از صفحه یک
فارغ از ارزش‌گذاری نهایی درباره این قبیل کنشگری‌های رسانه‌ای برخی مسئولان، 

پرسشی کلیدی و بنیادین از منظر راهبردی قابل طرح است؛ آیا این دو گفت‌وگوی 

رسانه‌ای، صرف‌نظر از تبیین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی 

مانند انرژی هسته‌ای و مسائل نظامی، توانسته‌اند »تصویر ایران پیروز و مقتدر در 

جنگ ۱۲ روزه« را به مخاطب جهانی منتقل کنند؟ 

و اگر پاسخ به این سؤال منفی است، در ادامه باید پرسید: 

- چه عاملی باعث چنین غفلتی از جنگ روایت‌ها شده است؟ 

- آیا می‌توان این غفلت راهبـــردی را تنها به نبود قرارگاه راهبری جنگ روایت‌ها 

نسبت داد؟ 

- یا آن‌که باید کم‌توجهی سیاستمداران عالی کشور و چهره‌های دارای قدرت تخاطب 

بین‌المللی را نیز در این ضعف جست‌وجو کرد؟ 

واقعیت آن است که در امتداد جنگ نظامی، امروز ما درگیر جنگی تمام‌عیار در عرصه 

روایت‌ها هستیم؛ جنگی که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان آن را نه‌تنها هم‌وزن، 

بلکه تعیین‌کننده‌تر از جنگ سخت می‌دانند. در حالی که در فضای داخلی کشور، 

شـــواهد میدانی و اجتماعی حکایت از غلبه نسبی روایت پیروزی ایران و بالیدن 

بسیاری از ایرانیان به ایستادگی و حتی غلبه نظامی ایران در این جنگ تحمیلی دارد، 

در میدان جنگ روایت‌ها برای صحنه جهانی، شاهد نوعی خلأ، انفعال و بی‌عملی 

از سوی دستگاه‌ها و کنشگران رسمی هستیم. 

در این میان، باید به نقش برجسته و الهام‌بخش رهبری انقلاب اسلامی اشاره کرد که 

به‌عنوان فرمانده عالی جنگ، با پیام‌ها و کنش‌های رسانه‌ای، تصویری مؤثر و قاطع 

از »پیروزی ایران« در افکار عمومی ترسیم کرده‌اند. تأکید بر عظمت اقدام نظامی 

ایران علیه اسرائیل، تصریح به مقابله به مثل و ضربه به پایگاه آمریکایی، تصویرسازی 

از ضعف دشمن در تمسک به آمریکا و استفاده از واژگانی چون »اسرائیل له شد« و 

»از پا درآمد«، همگی عناصر اصلی ساخت آن تصویر قدرتمند ملی‌اند که در ادبیات 

رسانه‌ای رهبری مشهود است. این سطح از روایت‌گری و تصویرسازی، نه‌تنها نقش 

تثبیتی در جنگ روایت‌ها در عرصه نظامی داشته، بلکه استفاده از واژگانی همچون 

»ملت ۹۰ میلیونی« و »زندگی با قدرت ادامه دارد«، تصویری آرام‌بخش و اجتماعی 

برای مخاطب داخلی از جنگ دارد. 

انتظار آن است که این سبک از روایتگری، به الگویی برای سایر مسئولان عالی‌رتبه 

کشـــور در تبیین رسانه‌ای تحولات اخیر بدل شود. به‌ویژه در شرایطی که رژیم و 

متحدان آن، از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود برای اثرگذاری بر مخاطب ایرانی و 

جهانی بهره ‌برده‌اند، کنش مسئولان ما نیز باید متناسب با این میدان بازطراحی شود. 

در مقابل، نگاهی به موضع‌گیری‌ها و روایت‌سازی چهره‌هایی چون دونالد ترامپ، 

به‌خوبی نشان می‌دهد که جبهه مقابل با چه دقت و ظرافتی در حال خلق روایت از 

حوادث جنگ ۱۲ روزه است. ترامپ، با لحن پیروزمندانه، ایران را شکست‌خورده 

معرفی می‌کند، عملیات آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای را موفق نشان می‌دهد و 

خود را پیروز میدان دیپلماسی و قدرت می‌نامد و مردم ایران را به بازگرداندن دوباره 

شکوه به ایران یادآور می‌شود. سایر متحدان رسانه‌ای اسرائیل نیز از تحلیلگران گرفته 

تا خبرنگاران مطرح، این خط روایت را با قدرت دنبال می‌کنند. 

این در حالی اســـت که در طرف ایرانـــی، در میان چهره‌های دارای ضریب نفوذ 

بین‌المللی، کمتر اثری از تلاش برای روایتگری منسجم و اثرگذار دیده می‌شود. گرچه 

در عمده گفت‌وگو‌ها تلاش شده است منطق ج.ا.ا در موضوعات مورد مناقشه تبیین 

شود، اما گویی عنصر »روایت پیروزی« - که در شرایط جنگ ترکیبی نقشی حیاتی 

 مخدوش نظیر »قربانی مظلوم«، 
ً
دارد - جای خود را به روایت‌های وارونه و بعضا

»غزه دیروز، تهران فردا« و »التماس‌دیپلماســـی« داده است. در این میان، برخی 

روایت‌های ناشیانه رسانه‌ای داخلی نظیر »پیروز مطلق« و »انسجام‌خدشه‌ناپذیر« 

هم اگرچه ناخواسته، اما انسجام ملی شکل گرفته حول دفاع از ایران را هدف گرفته‌اند. 

نباید فراموش کرد که روایتگری امیدآفرین، فقط ســـاخت یک تصویر رسانه‌ای 

نیست، بلکه بخشی از برنامه امنیت ملی کشور از منظر افکار عمومی داخلی و 

خارجی است که هم‌رده با اقتدار نظامی و هوشمندی دیپلماتیک باید در خلق آینده 

پیروز به کار گرفته شود. 

عملیات‌های تروریستی پس از شکست رژیم‌صهیونیستی، نشان داد گروهک‌ها مزدوران چه کسانی هستند

جیش النتانیاهو

نه شعار، نه ادا توکلی واقعی بود

آیت‌الله خامنه ‌ای سانسورشدنی نیست

نشانه‌شناسی در ادبیات مسئولان
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